
Contemporary Islamic law Debate 
Vol.2, No.4, Autumn & Winter 2025, 59-84

The Concept of Honor and Chastity (Ard and Namus) and 
Aggression Against Them in Legitimate Defense: A Critique of 

Iranian Criminal Law Doctrine

Mojtaba Malek Afzali Ardakani1

Bahareh Karami2

(Received on: 2024-06-29; Accepted on: 2024-10-17)

Abstract
According to Article 156 of the Islamic Penal Code, defending one’s “honor and chastity” 
(ard and namus) is considered “legitimate” under specific conditions and is counted among 
the grounds for excluding criminal responsibility. A review of the works of criminal law 
scholars indicates differing interpretations regarding the essence of “ard and namus” and 
the concept of aggression against them. The mission of this research is to critically analyze 
the prevailing interpretations and to discover the reasons behind these differences. By 
utilizing library resources and a descriptive-analytical method, the authors have studied 
the legislative history and debates, as well as the jurisprudential foundations of the subject. 
Ultimately, they have presented proposals for amending the relevant legal article.
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چکیده
بر اساس مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی، دفاع از »عرض و ناموس« با شرایطی »مشروع« دانسته 
شـده و در زمـره موانـع مسـئولیت کیفـری محسـوب می‌گـردد. بررسـی آثار نویسـندگان حقوق کیفری 
نشان‌دهندۀ اختلاف تفاسیر ایشان از چیستی »عرض و ناموس« و مفهوم تجاوز به آن است. رسالت 
ایـن پژوهـش، آسیب‌شناسـی برداشـت‌های رایـج و یافتـن چرایی این تفاوت‌هاسـت. نویسـندگان با 
بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه سوابق و مذاکرات تقنینی و 
همچنین مبانی فقهی موضوع می‌پردازد و در‌نهایت برای اصلاح مادۀ قانونی ذی‌ربط، پیشنهادهایی 

ارائه داده‌اند.
کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع، حریم، اهل، عرض و ناموس.
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مقدمه

بر اساس آموزه‌های حقوق کیفری ایران، در کنار نفس، مال و آزادی تن خود یا دیگری، دفاع از 

»عرض و ناموس« نیز با شرایطی »مشروع« دانسته شده و مانع مسئولیت کیفری مدافع است؛ 

بنا بر مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال 

یـا آزادی تـن خـود یـا دیگـری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یـا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل 

دفاع، مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایطی 

مجازات نمی‌شود.

نامـوس«، نشـان‌دهندۀ  و  از »عـرض  نویسـندگان حقوقـی در زمینـه دفـاع مشـروع  آثـار  بررسـی 

اختلاف‌های گوناگونی در دکترین حقوق کیفری است که به مباحثی همچون »چیستی عرض 

و ناموس« و »مفهوم تجاوز به عرض و ناموس« باز می‌گردد. در این راستا با پرسش‌ها و ابهام‌های 

متعددی روبرو هستیم؛ از جمله اینکه معنا و مفهوم عرض و ناموس چیست؟ آیا عرض شامل 

همـه ابعـاد حیثیتـی انسـان اسـت یا صرفاً امور مربـوط به عفت و پاکدامنـی را در‌بر می‌گیرد؟ دو 

واژۀ عرض و ناموس دقیقاً چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ نظر مبتنی بر تغایر این دو واژه به واقع 

؟ اگر عرض و ناموس با هم مغایرند، نسبت میان  نزدیک‌تر است یا دیدگاه قائل به ترادف این دو

آن دو چیست؟ تجاوز به عرض و ناموس در چه اشکال و صوری تصور‌پذیر است؟ 

ضرورت پژوهش در این باب و کشـف چیسـتی و چرایی این اختلافات آن‌گاه مبرهن می‌شـود 

کـه بـه نقـش راهبـردی اندیشـه‌های حقوقـی در راهبـری قانون‌گـذار بـرای دسـت‌یابی بـه قواعـد 

عادلانه، تفسیر متون قانونی توسط کاربران قانون و اثرگذاری در تکوین عرف و رویه‌های حقوقی 

و قضایی توجه شـود و جایگاه اندیشـمندان حقوقی در مجامع علمی و کرسـی‌های تعلیمی و 

آموزش عناصر دخیل در عدالت کیفری اعم از قضات و وکلا مدنظر قرار گیرد. 

با وجود همۀ آنچه گفته شد، در میان آثار متعددی که تاکنون در موضوع دفاع مشروع نگاشته 

شـده اسـت، پژوهشـی تخصصی و جامع در زمینه آسیب‌شناسـی برداشـت‌های رایج دکترین 

حقـوق کیفـری از مفهـوم »دفـاع از عـرض و ناموس« شـکل نگرفته اسـت. مقالۀ »مفهوم‌شناسـی 
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، مرتاضی و جعفـری، 1404هــ.ش، ص 183 - 211( تنها  نامـوس در فقـه و حقـوق اسالمی« )بهـروز

اثری اسـت که می‌کوشـد به بخشـی از تحقیق حاضر بپردازد، اما به نظر نمی‌رسـد در‌این‌باره نیز 

ره به مقصود برده باشـد؛ چراکه به واسـطۀ نداشـتن تدقیق کافی در منابع فقهی، در بازشناسـی 

مفهوم ناموس از مفهوم »حرم« یا »حریم« و در نتیجه از ارائه راهکاری مشخص برای برون‌رفت 

از چالش‌های حقوقی موجود توفیقی نداشته است.

با دقت‌نظر در مطالب پیش‌گفته، رسالت این پژوهش در گام نخست، تبیین نقاط افتراق نظر 

نویسـندگان شـاخص حقوق کیفری در خصوص موضوع فوق و سـپس ارزیابی نظرات موجود 

و انطبـاق آنهـا بـا شـاخص‌های علمـی اسـت. قبـل از آن بـه منظـور مفاهمه بیشـتر بـا مخاطب، 

مفاهیم اصلی تحقیق واکاوی می‌شوند.

1. مفهوم‌شناسی

مفاهیم اصلی این پژوهش عبارت‌اند از دفاع مشروع، حریم، اهل، عرض، ناموس و عمل منافی 

عفت که در این بخش به آنها پرداخته می‌شود.

1-1. دفاع مشروع

کـه شـریعت و قانـون آن را پذیرفتـه  اصطالح »دفـاع مشـروع« ترکیـب وصفـی اسـت؛ دفاعـی 

اسـت. در لسـان فقهـی از آن بـه »دفـاع شـرعی« نیـز تعبیـر می‌شـود )عـوده، ]بی‌تـا[، ج 1، ص 

بـا وجـود  کـه  کیفـری اسـت  از موانـع مسـئولیت  473(. در اصطالح حقـوق جزایـی، یکـی 

گونی از آن ارائه شـده اسـت؛ برای نمونه برخی از نویسـندگان  یف گونا کش، تعار سـهولت ادرا

آن را بـه معنـای دفـاع از برخـی از حقـوق و دارایی‌هـای مصـرح در قانـون می‌داننـد که با وجود 

ظاهر مجرمانه رفتار دفاعی، موجب اسـتحقاق مجازات برای مدافع نخواهد بود )اردبیلی، 

1399هـ.ش، ج 1، ص 119؛ میرمحمدصادقی، 1399هـ.ش، ص 231 تا 234؛ الهام و برهانی، 

1395هــ.ش، ص 161 - 162( و برخـی دیگـر آن را »بی‌اثر‌سـاختن یـورش و حملـه خطرسـاز و 
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ی شخصی و در حدود شرایط قانونی« تعریف کرده‌اند  غیر‌قانونی دیگری با بهره‌گیری از نیرو

)منصورآبادی، 1394هـ.ش، ج 1، ص 254(.

در حال حاضر مسـتند قانونی اصلی دفاع مشـروع، مادۀ 156 قانون مجازات اسالمی اسـت که 

چنیـن مقـرر داشـته اسـت: »مـاده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفـس، عرض، ناموس، مال 

یـا آزادی تـن خـود یـا دیگـری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یـا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل 

دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر 

مجازات نمی‌شود: الف( رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛ ب( دفاع 

گاهانه یا  مسـتند بـه قرایـن معقـول یـا خـوف عقلایی باشـد؛ پ( خطـر و تجاوز به سـبب اقـدام آ

تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛ ت( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت 

عملاً ممكن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصـره 1: دفـاع از نفـس، نامـوس، عـرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز اسـت كه او از 

نزدیـكان دفاعك‌ننـده بـوده یـا مسـئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشـد یا ناتـوان از دفاع 

بوده یا تقاضای كمك نماید یا در وضعیتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2: هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت 

شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره 3: در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه كه 
دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود«.1

1-2. حریم

، م« اسـت. در عصـر جاهلیـت بـه لباسـی گفتـه می‌شـد  »حریـم« واژه‌ای عربـی از مـادۀ »ح، ر

کـه اشـخاص قبـل از ورود بـه حـرم مکـه بـر تـن داشـته‌اند و تـا زمانـی کـه در حـرم بوده‌انـد، آن را 

نمی‌پوشیدند )مرتضى زبیدى، 1414هـ، ج 16، ص 135(. بعدها به هرچه و هر کسی اطلاق شد 

کـه گویـی دسـت‌زدن بـه آن حـرام اسـت و نبایـد به آن نزدیک شـد )فراهیـدى، 1410هــ، ج 3، ص 
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222؛ صاحب بن عباد، 1414هـ، ج 3، ص 94؛ ازهرى، 1421 هـ، ج 5، ص 32(. حریم مرد چیزی 

اسـت کـه واجـب اسـت بـر او مراقبت‌کـردن از آن و ممانعت از ]نزدیکی اغیار بـه[ آن )ابن درید، 

1988م، ج 1، ص 521(. حریـم مـرد چیـزی اسـت کـه از آن حمایـت می‌کنـد و برایش می‌جنگد. 

، دختـر و خواهـرش([، حریـم نامیـده شـده‌اند )مجـددی برکتـی،  از‌آن‌رو زنـان مـرد ])زوجـه، مـادر

۲۰۰۹م، ص 79(.2 

حریم در زبان فارسی در معانی پیرامون، گرداگرد، مكانی كه حمایت و دفاع از آن واجب باشد 

)معیـن، 1385هــ.ش، ص 464(، چیـزی کـه حـرام باشـد و چیزی کـه آن را حمایت کنند و بر آن 

جنگ کنند )دهخدا، 1377هـ.ش، ج 6، ص 8904(، به کار رفته است. 

1-3. اهل

»اهل« اسمی عربی از ماده »أ، هـ، ل« به معنای عشیره و نزدیکان است )فیروزآبادى، 1415هـ.، ج 

3، ص 453(. »أهل‏ الرجل« مجاز است از زوجه )فراهیدى، 1410هـ، ج 4، ص 8( و فرزندان مرد 

نیز در اهل داخل می‌شوند )مرتضى زبیدى، 1414هـ، ج 14، ص 36(. 

1-4. عرض 

، حیثیت )بستانى،  ، ض« است. به معنای آبرو ع، ر »عرض« به کسر عین، واژه‌ای عربی از ماده »

، 1414هــ، ج 7، ص 172؛ مرتضـی زبیدی،  1375هــ.ش، ص 605(، شـرافت و اعتبـار )ابن‌منظـور

1414هـ، ج 1، ص 82(. این مفهوم به ابعادی از شخصیت انسان یا اسلاف یا افراد مرتبط به وی 

اشاره دارد که قابلیت تحسین و تقبیح را دارد. ارزش‌ها و ویژگی‌هایی که فرد و حسب و نسب 

وی را در نظر دیگران محترم و مورد تحسین قرار می‌دهد و از بدنام‌شدن و نقص‌ در نظر دیگران 
، 1414هـ، ج 7، ص 171؛ طریحى، 1375هـ، ج 4، ص 214(.3 مصون می‌دارد )ابن‌منظور

عرض در زبان فارسـی نیز به همان معانی زبان عربی به کار رفته اسـت )دهخدا، 1377هـ.ش، 

ج 10، ص15809؛ نفیسی، ]بی‌تا[، ج 4، ص 2335(.
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1-5. ناموس 

  (νόμος) «nomos»یشۀ آن را واژۀ »ناموس« واژه‌ای معرب است؛ وام‌واژه‌ای از زبان یونانی که ر

به معنای قانون و شرع دانسته‌اند )عمید، 1390هـ.ش، ج 2، ص 1794(. بعدها معنای نوموس 

کم بر کلیت  کـم بـر موسـیقی« تحـول یافت و تکامل خـود را تا »قواعـد حا بـه »نظـم و قاعـده حا

کم بر جامعه بود )وکیلی،  جهان« طی کرد؛ در مقابل »کانون« که قواعد هنجاری و نهادین حا

1401هـ.ش، ص 262 - 268(.

گاه بر نهانی امر به‌ویژه  ، آ ، رازدار ناموس در زبان عربی در معانی مختلفی به کار رفته است: راز

، 1414هـ، ج 6، ص 244؛ واسطى زبیدى، 1414هـ، ج ‌9،  آنچه از دیگران پوشیده است )ابن‌منظور

ص 24(، شریعت و قانون )معلوف، ۲۰۰۰م، ص 1453(، خانه راهب، وحی، جبرئیل )فراهیدى، 

 ، 1410هـ، ج ‌7، ص 276(، كمینگاه شكارچى که براى شكار در آن کمین کرده است )ابن‌منظور

1414هــ، ج 6، ص 243(، بیشـه شـیر )ابن‌اثیـر جـزرى، ]بی‌تـا[، ج ‌5، ص 119(، حشـره‌اى بسـان 

ذره و تیره‌رنـگ )حمیـرى، 1420هــ، ج ‌1، ص 385؛ مرتضـی زبیـدی، 1414هــ، ج 9، ص 25(، دام، 

، ظرف علم  مكـر و فریـب، دروغگـو )واسـطى زبیـدى، 1414هـ، ج ‌9، ص 25(، سـخن‌چین، ماهر

)صاحب بن عباد، 1414هـ، ج ‌8، ص 346(.

در زبـان فارسـی نیـز نامـوس دارای معانـی بسـیار متفاوتـی اسـت که برخی با زبان عربی مشـترک 

 ، و برخی ویژه زبان فارسـی هسـتند. از معانی مشـترک می‌توان به قانون و شـریعت، صاحب راز

، جنگ، حرب، بانـگ و آوازه،  ع( و مکـر اشـاره کرد. سیاسـت و تدبیـر ملائکـه، وحـی، جبرئیـل )

، نیک‌نامـی، عصمـت و شـرف، شـرم و حیـا، عفـت، زوجـه و زن‌های  ادعـا و کبـر و نخـوت، آبـرو

، دختـر و جـز آنهـا و مـادگان از یـک خانـوار نیـز تنهـا در  ، خواهـر متعلـق بـه یـک مـرد، ماننـد مـادر

فرهنگ‌هـای فارسـی بـه عنـوان معنـای واژه نامـوس ذکر شـده‌اند )دهخـدا، 1377هــ.ش، ج 14، 

ص 22255 - 22257؛ معیـن، 1385هــ.ش، ص 1495(. فرهنـگ عمیـد معانی »خواهر یا مادر یا 

گاه و مطلع به باطن  ، آ همسر مرد که وظیفه حفظ حرمت آنها بر عهده اوست« و »صاحب سر

« را معانی مجازی ناموس دانسته است )عمید، 1390هـ.ش، ج 2، ص 1794(. از نظر برخی  امور
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از نویسندگان حوزه علوم اجتماعی این واژه یک »برساخت اجتماعی« است که تعریف یگانه، 

جامـع و اسـتانداردی نـدارد و بـرای درک مفهـوم آن لازم اسـت در بسـتر فرهنگـی و اجتماعـی هر 

جامعه تعریفی به دست داد )ریاحی و اسمعیلی، 1397هـ.ش، ص 53(.

1-6. عمل منافی عفت

ع، ف، ف«. در زبـان فارسـی عبـارت اسـت از احتـراز از  عفّـت مصـدری اسـت عربـی از مـادۀ »

گوینـد )معیـن،  محرمـات به‌ویـژه از شـهوات. پاکدامنـی، پرهیـزکاری، پارسـایی را نیـز عفـت 

1385هــ.ش، ص 847(. از دیربـاز یکـی از مسـائل حقوقـی مـورد مناقشـه، تفکیـک میـان عمـل 

منافـی عفـت و رابطـه نامشـروع بـوده اسـت )عابـدی، 1403هــ، ص 39 - 41( نظریـه مشـورتی 

7/2657-1386/4/25 ادارۀ کل حقوقـی قـوه قضائیـه در تبییـن نسـبت میـان عمـل منافـی عفت 

و رابطـه نامشـروع چنیـن می‌گویـد: »رابطـه نامشـروع و عمـل منافـی عفـت دو مفهـوم جداگانـه 

می‌باشـند و مترادف نیسـتند. مفهوم عام منافی عفت شـامل رابطه نامشـروع هم می‌شـود، ولی 

هر عمل منافی عفت شـامل رابطه نامشـروع نمی‌شـود«.4 در معنای خاص، عمل منافی عفت 

شامل تماس جسمی و فیزیکی نامشروع میان دو انسان )اعم از دو مرد، دو زن یا یک مرد و یک 

زن( است. به نظر می‌رسد برای عمل منافی عفت یک معنای اخص را نیز می‌توان قائل شد که 

عبارت است از زنا و لواط. در متون دینی گاهی به عمل منافی عفت در معنای خاص و اخص 

»فاحشه« گفته می‌شود )نجفى، 1404هـ، ج ۴۱، ص 659(.

2. دکترین حقوق کیفری و دفاع مشروع از عرض و ناموس 

در میـان نویسـندگان حقـوق کیفری، برخـی اقدام به تعریف عرض و نامـوس کرده‌اند )اردبیلی، 

1399هــ.ش، ج 1، ص 130؛ الهـام و برهانـی، 1395هــ.ش، ص 165(؛ امـا برخـی بـه تبییـن مفهـوم 

»تجاوز به عرض و ناموس« بسنده نموده‌اند )میرمحمدصادقی، 1399هـ.ش، ص 240(. با تتبع 

در آثـار ایشـان می‌تـوان بـه دو دیـدگاه کلی در نسـبت میان »عرض و ناموس« در مـاده 156 قانون 
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مجازات اسلامی رسید: دیدگاه اکثریت که این دو واژه را متفاوت و دارای بار معنایی و حقوقی 

جداگانه ارزیابی نموده است و دیدگاه اقلیت که دو واژه مذکور را مترادف می‌داند. در ادامه به 

تشریح بیشتر این دو نظر پرداخته می‌شود.

کثریت 2-1. دیدگاه ا

بنا به نظر بیشـتر نویسـندگان، »عرض« و »ناموس« دو واژه متفاوت‌اند. برخی از ایشـان، دیدگاه 

خویـش را بـه قواعـد اصـول فقـه نیـز مسـتدل کـرده و چنیـن نوشـته‌اند: »از‌آنجا‌کـه در به‌کارگیـری 

الفاظ، اصل بر تأسیس است و نه توصیف، لذا به‌راحتی نمی‌توان مصادیق این دو اصطلاح را 

یکی دانست« )الهام و برهانی، 1395هـ.ش، ص 165(. در این میان، برخی نسبت میان این دو 

مفهـوم را از نـوع عمـوم و خصـوص مطلق دانسـته‌اند )زراعـت، 1392هــ.ش، ج 1، ص 269؛ الهام 

و برهانـی، 1395هــ.ش، ص 165؛ عابـدی، 1401هــ.ش، ص 209( و برخی دیگر به تباین آنها قائل 

هسـتند )گلدوزیان، 1388هـ.ش، ص 126؛ میرمحمد‌صادقی، 1399هـ.ش، ص 240(. در ادامه 

به دیدگاه‌های مختلف نویسندگان در‌این‌باره پرداخته می‌شود.

کثریت 2-1-1. چیستی عرض و تجاوز به آن در دیدگاه ا

عموم قائلان به تغایر عرض و ناموس، عرض را حرمت و حیثیت اجتماعی و آبرو معنا کرده‌اند 

)الهـام و برهانـی، 1395هــ.ش، ص 165؛ میرمحمد‌صادقـی، 1399هــ.ش، ص 240( و برخـی 

»عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص« را نیز به مفهوم آن افزوده‌اند )اردبیلی، 1399هـ.ش، 

ج 1، ص 130(. امـا نویسـندگان آن‌گاه کـه بـه تبییـن »تعـدی و تجاوز به عـرض« می‌پردازند، در دو 

دسته متمایز قرار می‌گیرند:

دستۀ نخست: کسانی که تجاوز به عرض را شامل هر رفتاری می‌دانند که حیثیت اجتماعی و 

عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه‌دار کند )نجفی توانا و میلکی، 1393هـ.ش، 

ج 1، ص 223 - 224؛ اردبیلی، 1399هـ.ش، ج 1، ص 130(. از نظر بعضی از قائلان به این دیدگاه، 
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تعدی به عرض انسـان غالباً با نسـبت‌دادن اعمال منافی عفت به وی یا همسـر یا نزدیکان او 

یـان، 1388هــ.ش، ص 126؛ صانعـی،‌ 1388هــ.ش، ص 249(. یکـی از  اتفـاق می‌افتـد )گلدوز

نویسـندگان در‌این‌باره نوشـته اسـت: »هتک حیثیت یا نسـبت‌دادن تهمت‌های ناشایسـت و 

ناروا به افراد، تحت شرایطی خاص می‌تواند نوعی تجاوز به عرض و آبروی اشخاص تلقی شده 

و زمینه دفاع را فراهم سازد« )نجفی توانا و میلکی، 1393هـ.ش، ج 1، ص 223(.

دستۀ دوم: نویسندگانی که تعدی به عرض را صرفاً هر عمل منافی عفت غیر از تجاوز از قبیل 

بوسـیدن دانسـته‌اند )شـامبیاتی، 1388هـ.ش، ج 1، ص 335؛ میرمحمد صادقی، 1399هـ.ش، 

ص 240(. نکتـه قابـل ذکـر اینکـه برخـی از نویسـندگانی کـه در ایـن دسـته قـرار می‌گیرنـد، معیـار 

تشـخیص رفتـار منافـی عفـت را »عـرف و عـادت، اعتقـادات و باورهـای مذهبـی و فرهنگی هر 

جامعه« معرفی نموده‌اند و نوشـته‌اند: »مثلاً بوسـیدن در جوامع اروپایی )اعم از زن شـوهردار یا 

دختر و زن مجرد( عملی عادی و مطابق با عرف است، در‌حالی‌که در جوامع دیگر به‌خصوص 

در کشورهای اسلامی، اعمالی پایین‌تر از آن نظیر دست‌دادن با زن بیگانه در ملأ عام منافی با 

عفت است« )شامبیاتی، 1388هـ.ش، ج 1، ص 335(.

کثریت 2-1-2. چیستی ناموس و تجاوز به آن در دیدگاه ا

چنان‌که گفته شـد، بیشـتر نویسـندگان حقوق کیفری تعریفی از ناموس ارائه نداده‌اند. در یکی 

از معـدود تعاریـف موجـود، بـه »عفـت خـود یـا عصمـت خانوادگـی انسـان« تعبیـر شـده اسـت 

)اردبیلـی، 1399هــ.ش، ج 1، ص 130(. بیشـتر نویسـندگان بـه تبییـن تعـرض و تجـاوز بـه نامـوس 

بسنده کرده‌اند. تبیین‌های موجود را می‌توان در دو دسته جانمایی کرد: 

دستۀ نخست: تبیین‌هایی که برابر آنها ارتکاب هر عمل منافی عفت اعم از زنا و لواط یا رفتارهای 

کمتـر از آن از قبیـل تقبیـل )بوسـیدن( و ملامسـه موجـب تحقـق تجـاوز بـه نامـوس اسـت )نوربهـا، 

1381هــ.ش، ص 292؛ نجفـی توانـا و میلکـی، 1393هــ.ش، ج 1، ص 224؛ اردبیلـی، 1399هـ.ش، ج 

، برخی با رد  1، ص 130؛ میرمحمد‌صادقی، 1399هـ.ش، ص 240(. بین نویسندگان قائل به این نظر
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تلاش‌های صورت‌گرفته برای احصای مصادیق موجود، بر اتصاف رفتار به »تجاوز علیه ناموس« با 

کید  ک قرار‌دادن عرف و عادات محل و همین‌طور سوابق شخصی و اجتماعی دفاع‌کننده تأ ملا

کرده‌اند )نوربها، 1381هـ.ش، ص 292؛ صانعی،‌ 1388هـ.ش، ص 249(.

دسـتۀ دوم: تبیین‌هایـی کـه تنهـا عمـل منافـی عفـت در معنـای اخـص کلمـه )زنـا و لـواط( را 

موجب تحقق »تجاوز به ناموس« می‌دانند )شامبیاتی، 1388هـ.ش، ج 1، ص 335؛ گلدوزیان، 

1388هـ.ش، ص 126؛ میرمحمد‌صادقی، 1399هـ.ش، ص 240(.

اختلاف دیگر قائلان به تغایر عرض و ناموس، به افراد مشمول عنوان »ناموس« در مبحث دفاع 

از نامـوس بـاز می‌گـردد؛ بـه گونـه‌ای کـه غالب ایشـان دایره مصادیق ناموس را به بسـتگان مؤنث 

)الهـام و برهانـی، 1395هــ.ش، ص 165؛ عابـدی، 1401هــ.ش، ص 209( یـا زنـان خانـواده اعـم از 

، خواهر و مادر )گلدوزیان، 1388هـ.ش، ص 126( محدود کرده‌اند؛ اما برخی دیگر  زوجه، دختر

کسانی از جمله خود شخص مدافع )نجفی توانا و میلکی، 1393هـ.ش، ج 1، ص 224(، فرزند 

پسر یا به صورت کلی افراد مذکر خانواده )نجفی توانا و میلکی، 1393هـ.ش، ج 1، ص 224( را 

نیـز مشـمول عنـوان نامـوس دانسـته‌اند. بعضی نیز با تفسـیر قانون به نفع متهـم در موضوع دفاع 

مشـروع کـه در زمـره تأسیسـات قانونـی در راسـتای منافع متهمان اسـت، افـرادی از قبیل نامزد یا 

دختر‌خاله یا نوه را نیز به این فهرست افزوده‌اند )الهام و برهانی، 1395هـ.ش، ص 165(. برخی 

نیز در تلاش برای اتخاذ رویکردی ضابطه‌مند، توسـعۀ مصادیق ناموس به افراد مذکر همچون 

برادر و اولاد پسر شخص را نتیجه لزوم اتخاذ رویکرد عرفی در این موضوع دانسته‌اند )گلدوزیان، 
1388هـ.ش، ص 126(. 

2-2. دیدگاه اقلیت

کـه واژه‌هـای »عـرض« و »نامـوس« متـرادف هسـتند )حبیـب‌زاده،  برخـی دیگـر بـر ایـن باورنـد 

1402هــ.ش، ص 441(. ایشـان بـا اتخـاذ رویکـردی دینـی و عطـف توجـه بـه کلیـدواژه »حریـم« در 

منابع شرعی، آن را نهادی اعم از »عرض« و »ناموس« دانسته‌اند؛ به گونه‌ای که »مواضع پوشیده 
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شده و عورات افراد« را نیز از موضوعات قابل دفاع معرفی می‌کنند. ایشان در نهایت، حجاب 

زن مسلمان را نیز مصداقی از حریم و مشمول احکام دفاع مشروع می‌دانند.

3. ارزیابی تفاسیر دکترین حقوق کیفری از دفاع مشروع از عرض و ناموس 

یابی تفاسـیر دکترین عبارت اسـت از بررسـی میزان انطباق هر دیدگاه با خواسـت  مقصود از ارز

و رأی قانون‌گـذار و مقـام ناظـر و تأیید‌کننـده قانـون؛ چراکه ماده 156 از یک‌سـو محصول تعامل 

فکری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از سوی دیگر خروجی فیلتر شورای نگهبان است 

کـه طبـق اصـول مختلـف قانـون اساسـی وظیفـه دارد از تصویـب قوانیـن مغایـر شـریعت اسالم 

ممانعت به عمل آورد. بدین ترتیب لازم است نخست در مقام کشف دیدگاه قانون‌گذار برآمد 

کـه خـود از دو مجـرا رصد‌شـدنی اسـت: سـوابق تقنینـی و مذاکـرات تقنینـی. پس از بررسـی این 

، در بخشـی با عنوان »مبانی فقهی« به تحلیل و تبیین اصول و مبانی فقهی حاکم بر قانون  دو

پرداخته می‌شود.

3-1. سوابق تقنینی در موضوع دفاع مشروع از عرض و ناموس

بـا بررسـی اجمالـی مشـخص می‌شـود سـابقه وضـع قواعـدی در بـاب دفـاع مشـروع بـه »قانـون 

مجـازات عمومـی« مصـوب سـال 1304 بـاز می‌گـردد. قانون‌گذار سـپس در سـال‌های 1352، 1361 

و 1370 در این قواعد بازنگری‌های جزئی داشـته اسـت. در ادامه سـابقه عبارت قانونی »دفاع از 

نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری« را در قوانین پیش‌گفته بررسی می‌کنیم.

ـ در »قانـون مجـازات عمومـی« مصـوب 1304/10/23 در مـاده 41 ذیـل عنـوان »شـرایط و موانـع 

مجازات«: »دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود«5 و در ماده 184 ذیل عنوان »قتل و جرح و ضرب« 

عبارت »دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتكب یا شخص دیگری«6 مطرح شده است.

در »قانـون مجـازات عمومـی« مصـوب 1352/3/7 از »دفـاع از نفـس و یا عـرض و یا ناموس و  •

یا مال«7 یاد شده است.
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در »قانون راجع به مجازات اسلامی« مصوب 1361/7/21 عبارت »دفاع از نفس یا عرض و  •

یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری«8 ذکر شده است.

در »قانـون مجـازات اسالمی« مصـوب 1370/05/08 »دفـاع از نفـس یا عرض و یا ناموس و یا  •

مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری«9 درج شده است.

چنان‌که پیداسـت، نخسـتین بار در قانون مجازات عمومی مصوب سـال 1352، قانون‌گذار در 

بحث از دفاع مشروع، دو واژه عرض و ناموس را در کنار یکدیگر به کار برده است. پرسش بسیار 

مهم این است که این تنوع واژگان از باب تکثر معنا بوده یا تفنن و ترادف؟ از نظر اصولی، اصل 

تأسـیس اسـت نـه توصیـف و تکـرار و تـرادف. همچنیـن ادبیـات مـاده نیز با همه ضعفـی که در 

استفاده از ترکیب اشتباه »و یا« به جای »یا« دارد، ملهِم عدم تکرار است؛ با این وجود سابقه این 

عبارت در قانون سال 1304 پذیرش چنین نتیجه‌ای را دشوار می‌نماید؛ چراکه به نظر می‌رسد در 

قانون مجازات عمومی 1304 واژگان »ناموس« و »عرض« معادل یکدیگر بوده‌اند.

کرات تقنینی در موضوع دفاع مشروع از عرض و ناموس 3-2. مذا

مشـروح مذاکـرات تصویـب قانـون از جملـه اسـنادی اسـت کـه می‌تـوان بـا رجـوع بـه آن برخـی از 

مجملات و مبهمات الفاظ قانون را چاره‌جویی کرد. نمایندگان در خلال گفتگوهای تقنینی و 

موافقت‌ها و مخالفت‌ها با مواد مختلف یک طرح یا لایحه، فهم مشترک خویش را به اشتراک 

می‌گذارند. اما باید دانسـت ماده 156 قانون مجازات اسالمی به همراه سـایر مواد چهار کتاب 

اول این قانون طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس 

شـورای اسالمی بررسـی و تصویب شـده و بنا به رویه کمیسیون‌های مجلس، مشروح مذاکرات 

جلسـات ثبـت و ضبـط نشـده اسـت؛ امـری کـه در مـورد اسالف ایـن مـاده در قانـون مجـازات 

اسلامی مصوب 1370 و قانون مربوط به مجازات اسلامی مصوب 1361 و حتی قانون مجازات 

عمومی سال 1304 نیز شاهد هستیم.10 از مشروح مذاکرات تصویب اصلاحات قانون مجازات 

عمومی 1304 در سال 1352 نیز که در صحن مجلس انجام گرفته، نمی‌توان طرفی بست؛ بدان 
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دلیل که در صحن مجلس شورای ملی هیچ مذاکره‌ای در این مورد انجام نشد و نمایندگان به 

اظهار موافقت و مخالفت با ماده پیشنهادی بسنده کرده‌اند.11 

3-3. مبانی فقهی در موضوع دفاع مشروع از عرض و ناموس

بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت و دسـت‌نیافتن بـه دلیـل یا امـاره‌ای قابل تمسـک در سـوابق تقنینی و 

مشروح مذاکرات قانون‌گذار در مقام تصویب ماده 156 و اسلاف آن، لازم است به شرع مقدس 

اسالم در جایـگاه معیـار تأییـد یـا رد مصوبـات مجلـس شـورای اسالمی توسـط مقـام ناظـر بـر 

مصوبات یعنی شورای نگهبان پرداخته شود.

برای درآمدی بر این بحث، خوب اسـت یادآوری شـود که برخی از حقوقدانان )نوربها؛ شـیری، 

1396هــ.ش، ص 266( و )الهـام و برهانـی، 1395هــ.ش، ص 165( ماهیـت نامـوس و دفـاع از آن 

را مقوله‌ای عرفی دانسـته‌اند؛ اما باید دانسـت دفاع از ناموس دسـت‌کم در دفاع مشـروع، نهادی 

شـرعی اسـت و کاربرد آن در قوانین پیش از انقلاب اسالمی یا حتی الفاظ مشـابه آن در قوانین 

کشـورهای غیر اسالمی موجب نمی‌شـود بتوانیم آن را خارج از فضای شـرع مقدس اسالم درک 

کنیـم. بـرای اثبـات ایـن مدعا لازم اسـت توجه داشـته باشـیم که اجـازه دفاع بـه مدافع به معنای 

اجازه تصرف وی در تمامیت جسمانی مهاجم است؛ تصرفی که بنا بر آموزه‌های دینی و »اصل 

عدم ولایت« برای کسی مجاز نیست، مگر از ناحیه شارع مقدس. به موجب اصل عدم ولایت 

کـه بـا تعابیـری متنـوع12 در مباحـث مختلفی از میراث فقهی، مورد توجه و اسـتدلال فقیهان قرار 

گرفتـه اسـت، هیچك‌ـس بـر شـئون دیگرى ولایتی نـدارد، مگر اینكه دلیلی بر خالف آن از ناحیه 

خود شارع مقدس وجود داشته باشد )نراقى، 1417هـ، ص 529(. این مدعا به‌ویژه مؤید به اصل 

چهارم قانون اساسی است که طبق آن »کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، 
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد«/13

با توجه به مراتب پیش‌گفته، لازم اسـت برای نیل به مقصود خویش و ارزیابی دکترین حقوقی، 

مبحث دفاع مشروع را در آثار فقیهان امامیه بکاویم. 
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3-3-1. موضوعات قابل دفاع در فقه امامیه 

در درآمدی بر این بحث باید گفت مشی فقیهان، بررسی موضوع دفاع به طور مستقل و جداگانه 

نبوده است. ایشان مسائل و احکام مربوط به آن را بیشتر ذیل کتب جهاد و حدود مطرح کرده‌اند. 

نخستین بار شیخ طوسی در »كتاب الدفع عن النفس ]وصول البهیمه و الفحل[« )طوسى، 1387هـ، 

ج 8، ص 75 - 78( و بعد از آن محقق حلی در کتاب حدود در بابی مستقل با عنوان »فی الدفاع« 

به احکام و مسائل مربوط به آن پرداختند )محقق حلى، 1408هـ، ج 4، ص 176( و بعدها برخی از 

ى، 1420هـ، ج 5، ص 384؛ عاملى، 1417هـ، ج 2، ص 
ّ
فقیهان دیگر از ایشان پیروی کردند )علامه حل

59(. از میان متأخران، امام‌خمینی )ره( در تحریرالوسیله )موسوى خمینى، ]بی‌تا[. ج 1، ص 485 ـ 
« به احکام دفاع پرداخته است.14 492( ذیل بحث »امر به معروف و نهی از منکر

مطلـب قابـل ذکـر دیگـر اینکـه فقیهـان دفـاع را بـه دو دسـته عـام و خـاص )شـخصی( تقسـیم 

کرده‌اند. دفاع عام به تلاش برای حفظ کیان اسالم و امنیت و آرامش سـرزمین‌های اسالمی از 

طریـق مقابلـه بـا تهدیـدات کلان خارجـی و داخلی اشـاره دارد؛ به گونه‌ای کـه هر فرد در جایگاه 

جزئی از جامعه اسلامی، وظیفه دارد از کیان اسلام در برابر این تهدیدات دفاع کند؛ اما در دفاع 

خاص )شخصی(، فرد از خود و حقوق شخصی خویش در برابر تهدیدات فردی دفاع می‌کند 

)موسوى خمینى، ]بی‌تا[، ج ‌1، ص 485 - 487(. 

در ادامـه بـه دیـدگاه تعـدادی از فقیهـان بنـام شـیعه از میـان متقدمـان و متأخـران در خصـوص 

موضوعات قابل دفاع شخصی پرداخته می‌شود تا از این رهگذر صحت هریک از دیدگاه‌های 

موجود در دکترین حقوق کیفری ارزیابی گردد.

بیشتر فقیهان امامیه هنگام سخن‌گفتن از موضوعات قابل دفاع، با ادبیات مشابهی از »نفس، 

ى، 1408هـ، ج 4، ص 176؛ 
ّ
مال و حریم« یاد می‌کنند )طوسى، 1387هـ، ج ‌8، ص 75؛ محقق حل

ى، 1410هـ، ج 2، ص 187(. در این میان حالات خاصی نیز مشاهده می‌شود:
ّ
علامه حل

الف( بعضی از فقیهان به‌صراحت »دفاع از دیگران« را نیز به موضوعات قابل دفاع شخصی 

افزوده‌اند )سبزواری، 1413هـ، ج 28، ص 157(. 
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ب( برخـی از فقیهـان بـه جـای واژه »حریـم« از واژه »عـرض« )موسـوى خویـى، 1410هــ، ج 2، 

ص 354؛ عاملـى، 1413هــ، ج 15، ص 54( و برخـی دیگـر از واژه »اهـل« اسـتفاده کرده‌انـد 

)تبریزی، 1417هـ، ص 395 - 397(. 

ـى، 1420هــ، ج 5، ص 386؛ علامـه 
ّ
ج( برخـی از فقیهـان بـا تعبیـر »دفـاع از فـرج« )علامـه حل

ـى، 1414هــ، ج 9، ص 17 - 435( و برخـی دیگـر بـا عنـوان »دفـاع از عـرض« )موسـوى 
ّ
حل

خمینى، ]بی‌تا[، ج 1، ص 487؛ نجفى، 1404هـ، ج ۴۱، ص 652؛ طباطبایى، 1418هـ، ج 

16، ص 165 - 161( به نوعی »حرمت جنسی« را نیز به موارد فوق افزوده‌اند. 

از آنچـه بیـان شـد، می‌تـوان نتیجـه گرفـت واژه »عـرض« در بحـث فقیهـان از دفـاع مشـروع در دو 

معنای متفاوت اسـتفاده شـده اسـت: گاهی به معنای »تمامیت جنسـی« و گاهی در معنایی 

مترادف با حریم. 

در ادامـه ضـرورت دارد بـه جایـگاه کلیـدواژۀ »نامـوس« در متـون فقهـی پرداختـه شـود. بررسـی 

کتب فقهی نشان می‌دهد برخی از فقیهان معاصر در بحث از دفاع مشروع، به جای استفاده 

منتظـری  186؛  ص   ،4 ج  1418هــ،  )تهرانـى،  کرده‌انـد  اسـتفاده  »نامـوس«  واژه  از  »حریـم«،  از 

نجف‌آبـادى، ]بی‌تـا[، ص 136(؛ چنان‌کـه نویسـنده اخیـر پـس از نقـل روایتـی،15 آن را چنین نقد 

کرده است: »ظاهر آن ]روایت[، جواز قتل مرد است ]یعنی مردی که برای دزدی یا فجور داخل 

منزلی شده[ هنگامی که دفاع از نفس یا ناموس یا مال بر آن متوقف باشد و در ]صدق عنوان[ 

، مادر و فرزند و مانند آنها نمی‌باشد«.16  ، خواهر ناموس، تفاوتی میان زوجه، دختر

3-3-2. فقه امامیه و چیستی حریم، عرض و ناموس و تجاوز به آن 

حریـم یـا عـرض در فقـه امامیـه، مجموعـه‌ای از اشـخاص اسـت. اتفاق فقیهـان، »زوجـه و خادم 

و خادمـه« را مصادیـق حریـم و عـرض می‌داننـد؛ بـا ایـن وجـود بیشـتر فقیهـان افراد دیگـری را نیز 

به جمع فوق می‌افزایند: فرزندان )عاملى، 1417هـ، ج 2، ص 60؛ موسوى خمینى، ]بی‌تا[، ج 1، 

ص 487(، پدر )موسوى خمینى، ]بی‌تا[، ج 1، ص 487(، محارم )فاضل هندى، 1416هـ، ج 10، 
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ص 652؛ عاملى، 1413هـ، ج 15، ص 54؛ نجفى، 1404هـ، ج ۴۱، ص 659(، نزدیکان )سبزوارى، 

1413هــ، ج 28، ص 160؛ موسـوى خویـى، 1422هــ، ج ‌41 موسـوعه، ص 422( و حـالات خاصـی 

نیـز در آثـار فقهی دیده می‌شـود: 

برخی از فقیهان در‌صدد وضع ضابطه برای ورود اشخاص به دایره مصادیق حریم و عرض 

بر‌آمده‌انـد و بـا رویکـردی عرفـی آن را شـامل همه اشـخاصی دانسـته‌اند که تعدی به ایشـان 

تعـدی به عرض شـخص محسـوب شـود )تبریـزی، 1417هــ، ص 465(. برخـی دیگر نیز آن 

را شـامل »متعلقین به انسـان« دانسـته‌اند، حتی اگر خدمتکار وی باشـد )موسـوى خمینى، 

]بی‌تا[، ج 1، ص487؛ سبزوارى، 1413هـ، ج 28، ص 160(. 

نکته قابل توجه اینکه فقیهانی که موضوعات قابل دفاع را نفس و ناموس و مال بر‌شـمرده‌اند، 

، فرزنـد و ماننـد ایشـان دانسـته‌اند )منتظـری  ، مـادر ، خواهـر مصادیـق نامـوس را زوجـه، دختـر

نجف‌آبـادى، ]بی‌تـا[، ص 136(؛ در‌حالی‌کـه - همچنان‌کـه گذشـت - همیـن تعابیـر را فقیهـان 

عینـا در مـورد »حریـم یـا عرض« داشـته‌اند. از این بیانات می‌توان چنین نتیجه گرفت که از نظر 

این دسـته از فقیهان، ناموس همان »حریم و عرض« در کلام سـایر فقیهان اسـت؛ ازاین‌رو باید 

گفت در ماده 156 قانون مجازات اسلامی نیز دو واژه عرض و ناموس به صورت مترادف به کار 
رفته‌اند و کاربرد آنها در کنار یکدیگر منشأ بروز اختلاف در دکترین حقوق کیفری شده است.17

در خصـوص چیسـتی تجـاوز بـه حریـم و عـرض از نظـر فقیهـان امامیـه بایـد گفت عموم ایشـان 

تجاوز را شامل چهار دسته از رفتار دانسته‌اند:

اول: تعـدی بـه تمامیـت جسـمانی؛ جـواز دفـاع در برابـر ایـن سـنخ از تجـاوز را می‌تـوان از توالـی 

حریم و نفس استنباط نمود؛ چراکه فقیهان آن‌گاه که از تجاوز به نفس سخن می‌گویند، تعدی 

بـه تمامیـت جسـمانی انسـان را مدنظـر دارنـد؛ بنابرایـن باید گفت هنـگام طرح »دفـاع از نفس و 

حریم«، مقصود ایشان دفاع از حریم در مقابل تعدی به تمامیت جسمانی ایشان است. برخی 

از فقیهان نیز به این نوع از تجاوز و دفاع در مقابل آن تصریح کرده‌اند )موسوى خمینى، ]بی‌تا[، 

ج 1، ص 487؛ سبزوارى، 1413هـ، ج 28، ص 160(. 
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دوم: ادخال به عنف به صورت زنا یا لواط با تعابیر متفاوتی همچون جماع یا مجامعه )موسوى 

خویـى، 1422هــ، ج ‌41، ص 422(، فجـور )طوسـى، 1387هــ، ج ‌8، ص ‌76( و تجـاوز )موسـوى 

خمینى، ]بی‌تا[، ج 1، ص 487(.

سوم: رفتارهای جنسی کمتر از ادخال همچون تقبیل )عاملى، 1417هـ، ج 2، ص 60(.

چهارم: اطلاع، یعنی نظر‌انداختن ]بدون اجازه[ به داخل منزل دیگری برای دیدن اشخاصی که 

حریم شخص صاحب منزل محسوب می‌شوند )طوسى، 1387هـ، ج ‌8، ص ‌77(  

« در ادبیات فقهی دفاع مشروع  نکته پایانی اینکه معنای دیگر واژه عرض یعنی »شرافت و آبرو

کاربردی نداشته است. در‌واقع باید گفت عرض دارای دو معنای اعم و اخص است؛ معنای 

اعم که عبارت است از هر چیزی که به کرامت انسان و شخصیت او مرتبط می‌شود یا با شرافت 

خانوادگـی او ارتبـاط دارد و معنـای اخـص کـه معـادل واژه ناموس اسـت و عبارت اسـت از زنان 

(.18 آنچه در مباحث دفاع شرعی در فقه مطرح است، ناظر  ، مادر و دختر خانواده )زوجه، خواهر

به معنای اخص می‌باشد. بدین ترتیب دفاع از خویشتن در برابر رفتارهایی همچون انتساب 

اعمال منافی عفت و ارتکاب جنایت روی نسبت‌دهنده از نظر فقه امامیه خالی از وجه است 

و موجبی برای منع مسئولیت کیفری نیست.

نتایج

رویکـرد عرفـی بیشـتر نویسـندگان حقـوق کیفـری بـه مفهـوم »عـرض و نامـوس« در مبحـث دفاع 

گونه‌هـای تجـاوز بـه آن اسـت؛  مشـروع، آبشـخور درک نادرسـت در چیسـتی ایـن دو ارزش و 

در‌حالی‌کـه طبـق اصـل چهـارم قانـون اساسـی در برداشـت از همـه مـواد قانونی مصوب مجلس 

شورای اسلامی، لازم است مبانی شرعی موضوع نیز مطمح نظر باشد؛ به‌ویژه در مبحث دفاع 

مشـروع کـه بـه گونـه‌ای در زیرمجموعـه عنوان کلـی »جنایات« قرار می‌گیرد و اسـتثنایی بر اصل 

عدم ولایت است. ناگفته نماند بی‌توجهی مقنن به برخی از بایسته‌های قانون‌گذاری از جمله 

»عدم ذکر مترادفات« نیز در اتخاذ رویکرد نادرست دکترین واجد اثر بوده است.
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در‌مجموع از تتبع در مبانی فقهی ماده 156 قانون مجازات اسلامی موارد ذیل استنباط‌شدنی است:

: نفس، مال، حریم.  اول: موضوعات دفاع مشروع در مشهور فقه امامیه عبارت‌اند از

دوم: در کلام فقیهـان »حریـم« جمعـی از اشـخاص نزدیـک انسـان یا کسـانی هسـتند کـه با او 

، ... و حتی خدمتکار وی. زندگی می‌کنند؛ زوجه، فرزندان، والدین، خواهر

سوم: واژۀ »عرض« از سوی برخی از فقیهان در معنایی مترادف با حریم استفاده شده است؛ 

اما برخی دیگر از فقیهان آن را در جایگاه یکی از موضوعات دفاع مشـروع، قسـیم نفس، 

مـال و حریـم دانسـته‌اند. از کلمـات ایـن دسـته از فقیهـان بر‌می‌آیـد کـه مقصـود ایشـان از 

عرض، به نوعی »حرمت جنسی انسان« است. 

چهارم: برخی از فقیهان معاصر در بحث از دفاع مشـروع، به جای اسـتفاده از »حریم«، واژۀ 

»ناموس« را به کار برده‌اند.

پنجـم: قانون‌گـذار در تبصـره 1 مـاده 156 قانـون مجـازات اسالمی بـا عبـارت »دفـاع از نفـس، 

نامـوس، عـرض، مـال و آزادی تـن دیگـری در صورتـی جایـز اسـت كـه او از نزدیـكان دفـاع 

كننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشد« در واقع بدون نام بردن از 

»حریم«، دفاع از آن را به رسمیت شناخته است.

ششم: واژگان »عرض و ناموس« در صدر ماده 156 و تبصره 1 آن مترادف و به معنای »حرمت 

جنسی« هستند. 

هفتم: تجاوز به عرض و ناموس تنها در اشکال ادخال به عنف )زنا یا لواط(، رفتارهای جنسی 

کمتر از ادخال همچون تقبیل و نظر‌انداختن بدون اجازه به داخل منزل دیگری برای دیدن 

اشخاصی که حریم شخص صاحب منزل محسوب می‌شوند، تصور‌شدنی است. 

در‌نهایت به منظور رفع ایرادها، ابهام‌ها و نقایص ذکر‌شده، اصلاحات ماده 156 قانون مجازات 

اسلامی به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

الـف( بـا توجـه بـه اختالف منابـع فقهـی در مـوارد کاربـرد واژه »عـرض«، ایـن واژه از متن قانون 

حذف شود.
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ب( مقصود از ناموس )حرمت جنسی انسان( و مصادیق تجاوز به آن تبیین گردد.

ج( واژۀ کلی و مبهم »نزدیکان« از متن تبصره 1 حذف و به جای آن واژه حریم در کنار نفس، 

مال و ناموس ذکر شود.

د( در کنـار معیـار مذکـور در تبصـره 1 )مسـئولیت دفـاع از وی بـر عهـده دفاعك‌ننـده باشـد(، 

ک‌های شفاف دیگر برای احتساب افراد به عنوان مصداقی از »حریم انسان« به ماده  ملا

افزوده گردد. 

پی‌نوشت‌ها

1 . روزنامه رسمی شماره 19873 مورخ 06/ 03/ 1392.

، 1414هـ، ج 12، ص 129( و شریک‏  2 . در زبان عربی واژه »حریم« به معنای دوست )ابن‌منظور

)فیروزآبادى، 1415هـ، ج 3، ص 34؛ مرتضى زبیدى، 1414هـ، ج 16، ص 135( نیز استفاده 

شده است.

، 1414هـ، ج  3 . در زبان عربی، عرض دارای معانی دیگری نیز می‌باشد؛ از جمله نفس )ابن‌منظور

7، ص 170؛ فیومى، 1414هـ، ج 2، ص 404؛ ازهرى، 1421هـ، ج 1، ص 290(، جسم و بدن انسان 

)شیبانی، 1975م، ج 2، ص 249؛ ابن‌درید، 1988م، ج 2، ص 747(، موضعی كه از آن عرق 

، 1414هـ، ج 7، ص 172؛ ازهرى، 1421هـ، ج 1، ص 290(، بوی بدن  خارج می‌شود )ابن‌منظور

، 1414هـ، ج 7، ص 170( اعم از مطبوع یا نامطبوع )شیبانى، 1975م، ج 2، ص 236(  )ابن‌منظور

، چوب اراک ‏)شیبانی، 1975م، ج 2، ص 275(، ابر غلیظ، دسته‏هاى انبوه از ملخ )شیبانی، 

1975م، ج 2، ص 304(، منطقه‌ای در یمامه )ابن‌درید، 1988م، ج 2، ص 747(، اخلاق 

پسندیده )مرتضی زبیدی، 1414هـ، ج 10، ص 82(، لشكر انبوه )مرتضی زبیدی، 1414هـ، ج 

، هر درّه‏اى كه در آن درخت و آب و روستا باشد )مرتضی  10، ص 83(، كنار درّه یا پیرامون شهر

، ]بی‌تا[، ص 605(. زبیدی، 1414هـ، ج 10، ص 83؛ مهیار

4  .https://edarehoquqy.eadl.ir
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5 . »هر كسی كه به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتكب جرمی شود، 

مجازات نخواهد شد )‌رجوع به فصل اول از ‌باب سوم این قانون( ...«.

6 . »قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتكب یا شخص 

دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتكب مجازات نمی‌شود، مشروط بر اینكه دفاع متناسب 

با خطری باشد كه مرتكب را تهدید میك‌رده است« )پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی کشور به 

.) www.rrk.ir:نشانی

7 . ماده 43: هر كس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی 

تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد كه جرم 

باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ....« )روزنامه رسمی 

شماره 8281 مورخ 1352/04/05(.

8 . »ماده 33: هر كس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی 

تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد كه جرم 

باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود: ...« )روزنامه رسمی 

شماره 11030 مورخ 1361/10/18(.

9 . »ماده 61: هر كس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی 

تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد كه جرم 

باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. ...« )روزنامه رسمی 

شماره 13640 مورخ 1370/10/11(.

10 . به‌تازگی مستند به ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها 

- مصوب 1403/2/10 - مجلس شورای اسلامی موظف است مشروح مذاکرات خود اعم از 

صحن و کمیسیون‌ها را منتشر نماید.

11 . لوح مشروح، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مرکز تحقیقات کامپیوتری 

علوم اسلامی، نسخه دوم، مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 23 ص 106.
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12 . گاهی با تعبیر »عدم ولایه احد علی احد« )نراقى، 1417هـ، ص 529 ؛ منتظرى نجف‌آبادى، 

1409هـ، ج ‌1، ص 27( و گاهی با تعبیر »عدم نفوذ حکم احد علی احد« در کتاب القضاء 

)كزازى عراقى، ]بی‌تا[، ص 9( و غیر آن )مكارم شیرازى، 1418هـ، ص 450( مطرح شده است.

13 . روزنامه رسمی شماره 10170 مورخ 1358/11/01.

14 . از فقیهان عامه، برخی )الخطیب الشربینی، ١٤١٥ه ـ- ١٩٩٤م، ج 5، ص 527؛ نووی، ]بی‌تا[، ج 

 ، 9، ص 181؛ الدمیاطی الشافعی، 1418ه ـ- 1997م، ج 4، ص 194( پس از اتمام مبحث تعزیر

ذیل »کتاب ‌الصِیال« به بررسی احکام دفاع از جان و ناموس و اموال پرداخته‌اند.

 
َ
ارِ أ

َ
هُ صَاحِبُ الدّ

َ
- فَقَتَل فُجُورِ

ْ
وِ ال

َ
صِ أ صُّ

َ
ل حَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّ

ْ
بِی ال

َ
15 . »... عَنْ أ

یْهِ شَیْ‌ءٌ« )حر 
َ
 یَجِبُ عَل

َ
هْدَرَ دَمَهُ وَ ل

َ
 مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرهِِ- فَقَدْ أ

َ
نّ

َ
مْ أ

َ
 اعْل

َ
- فَقَال

َ
مْ ل

َ
یُقْتَلُ بِهِ أ

عاملی، 1409هـ، ج 29، ص 70(.

16 . »و ظاهره جواز قتل الرجل اذا توقف الدفاع عن النفس او الناموس او المال علیه و لافرق فی 

الناموس بین الزوجه و البنت و الاخت و الام و الولد و نحوها«.

17 . از‌آنجا‌که در متون قانونی هر کلمه باید معنایی ممتاز و مشخص از کلمات دیگر داشته باشد 

و نیز اصل ایجاز در نگارش قانون باید همواره مدنظر قرار گیرد، لازم است قانون‌گذار از ذکر 

مترادفات بپرهیزد )بیگ‌زاده، 1382هـ.ش، ص 165(.

، شارح کتاب مکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری، ذیل بحث »تدلیس  18 . سید‌محمد کلانتر

ماشطه« آنجا که شیخ سخن از احتمال »هتک عرض« توسط ماشطه می‌راند، این معانی عام 

و خاص را برای عرض ذکر نموده است )انصارى، 1410هـ، ج 2، ص 180(.

كتاب‌نامه 
. قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان..1  ى، مبارك بن محمد. ]بی‌تا[. النهایه فی غریب الحدیث و الأثر ابن‌اثیر جزر

ید، محمد بن حسن. )1988 م(. جمهرة اللغه. چ 1. بیروت: دار‌العلم للملایین. .2  ابن‌در

 3. . ، محمد بن مكرم. )1414 هـ(. لسان العرب. چ 3. بیروت: دارالفكر - دار‌صادر ابن‌منظور
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اردبیلی، محمدعلی. )1399 هـ.ش(. حقوق جزای عمومی. ج 1. چ 61. تهران: میزان..4 

ازهرى، محمد بن احمد. )1421 هـ(. تهذیب اللغه. بیروت: داراحیاء التراث العربی. .5 

الهام، غلامحسین؛ و محسن برهانی. )1395 هـ.ش(. درآمدی بر حقوق جزای عمومی. ج 1. چ 2. تهران: میزان. .6 

. چ 3. قـم: .7  ى، مرتضـى بـن محمدامیـن. )1410 هــ(. كتـاب المكاسـب )المحشّـى(. شـارح: سـیدمحمد کلانتـر انصـار

مؤسسه مطبوعاتى دار‌الكتاب. 

بستانى، فؤاد افرام. )1375 هـ.ش(. فرهنگ ابجدى. چ 2. تهران: اسلامی. .8 

، صمـد؛ احمـد مرتاضـی؛ و هـادی جعفـری. )1404 هــ.ش(. »مفهوم‌شناسـی نامـوس در فقـه و حقـوق اسـالمی«. .9  بهـروز

فصلنامه حقوق اسلامی. س 22. ش 84. 

. )1382 هـ.ش(. شیوه‌نامه نگارش قانون. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 10 . بیگ‌زاده، صفر

تبریزی، جواد بن علی. )1417 هـ(. أسس الحدود و التعزیرات. قم: دفتر مؤلف.11 .

حسینی تهرانى، سیدمحمدحسین. )1418 هـ(. ولایه الفقیه فی حكومه الإسلام. بیروت: دارالمحجه البیضاء.12 .

حر عاملى، محمد بن حسن. )1409 هـ(. وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام.13 .

حسـینى واسـطى زبیـدى، محب‌الدیـن سـیدمحمدمرتضى. )1414 هــ(. تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس. بیـروت: 14 .

. دارالفكر

. 15 . حمیرى، نشوان بن سعید. )1420 هـ(. شمس العلوم و دواء لاكم العرب من الكلوم. بیروت: دارالفكر المعاصر

الخطیـب الشـربینی، شـمس‌الدین محمـد بـن محمـد. )١٤١٥ هــ - ١٩٩٤ م(. مغنـی المحتاج إلى معرفـة معانی ألفاظ 16 .

المنهاج. ]بی‌جا[: دارالكتب العلمیه. 

الدمیاطـی الشـافعی، ابوبكـر )بكـری( عثمـان بـن محمد شـطا. )1418 هــ - 1997 م(. إعانه الطالبیـن على حل ألفاظ 17 .

. فتح المعین بشرح قره العین بمهمات الدین. ]بی‌جا[: دارالفكر

. )1377 هـ.ش(. لغت‌نامه. چ 2. تهران: انشگاه تهران.18 . کبر دهخدا، علی‌ا

یاحی، محمداسماعیل؛ و وحید اسمعیلی. )1397 هـ.ش(. »بررسی جامعه‌شناختی نگرش به قتل‌های ناموسی و 19 . ر

عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان«. مجله مطالعات اجتماعی ایران. دوره 12. ش 3. 

زراعت، عباس. )1392 هـ.ش(. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. تهران: ققنوس. 20 .

. 21. ی(. چ 4. قم: مؤسسه المنار ب الأحكام )للسبزوار
ّ
ى، سیدعبدالأعلى. )1413 هـ(. مهذ سبزوار

شامبیاتی، هوشنگ. )1388 هـ.ش(. حقوق جزای عمومی. چ 14. تهران: مجد. 22 .

. )1975 م(. كتاب الجیم. قاهره: الهیئه العامه لشئون المطابع الامیریه. 23 . شیبانى، ابوعمرو اسحاق بن مرار

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد. )1414 هـ(. المحیط فی اللغه. بیروت: عالم الكتاب. 24 .

. 25 . . )1388 هـ.ش(. ‌حقوق جزای عمومی.‌ چ 2. تهران: طرح نو صانعی،‌ پرویز
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یاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل. قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام. 26 . طباطبایى، سیدعلى. )1418 هـ(. ر

طریحى، فخرالدین بن محمد. )1375 هـ.ش(. مجمع البحرین. چ 3. تهران: مرتضوی.27 .

طوسـى، ابوجعفر محمد بن حسـن. )1387 هـ(. المبسـوط فی فقه الإمامیه. چ 3. تهران: المكتبه المرتضویه لإحیاء 28 .

الآثار الجعفریه. 

عابدی، احمدرضا. )1403 هـ.ش(. آیین دادرسی کیفری. چ 8. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه. 29 .

و 30 . مرکـز مطبوعـات  تهـران:   .3 چ  بـه حقـوق جـزای عمومـی.  بـردی  کار نگرشـی  هــ.ش(.   1401( عابـدی، احمدرضـا. 

انتشارات قوه قضائیه. 

عاملى، زین‌الدین بن على. )1413 هـ(. مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه. 31 .

عاملى، محمد بن مىك. )1417 هـ(. الدروس الشـرعیه فی فقه الإمامیه. چ 2. قم: دفتر انتشـارات اسالمى وابسـته به 32 .

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

. )1414 هـ(. تذكره الفقهاء. قم: مؤسسه آل‌البیت علیهم السلام. 33 . ى، حسن بن یوسف بن مطهر
ّ
علامه حل

. )1420 هـ(. تحریر الأحكام الشرعیه على مذهب الإمامیه. قم: مؤسسه امام 34 . ى، حسن بن یوسف بن مطهر
ّ
علامه حل

صادق علیه السلام. 

. )1410 هـ(. إرشـاد الأذهان إلى أحكام الإیمان. قم: دفتر انتشـارات اسالمى 35 . ى، حسـن بن یوسـف بن مطهر
ّ
علامه حل

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

عمید، حسن. )1390 هـ. ش(. فرهنگ فارسی. چ 2. تهران: اشجع. 36 .

ً بالقانون الوضعی. بیروت: دارالکاتب العربی.37 . . ]بی‌تا[. التشریع الجنائی الإسلامی مقارنا عوده، عبد القادر

فاضل هندى، محمد بن حسن. )1416 هـ(. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام. قم: دفتر انتشارات اسلامى 38 .

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

فراهیدى، خلیل بن احمد. )1410 هـ(. كتاب العین. چ 2. قم: نشر هجرت. 39 .

فیروزآبادى، محمد بن یعقوب. )1415 هـ(. القاموس المحیط. بیروت: دارالكتب العلمیه.40 .

فیومى، احمد بن محمد. )1414 هـ(. المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى. چ 2. قم: موسسه دارالهجره.41 .

. 42. ى عراقى، آقا ضیاء‌الدین على. ]بی‌تا[. كتاب القضاء. قم: چاپخانه مهر كزاز

کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسالمی و مرکـز تحقیقـات کامپیوتـری علـوم اسالمی. لـوح مشـروح. 43 .

کرات مجلس شورای ملی. دوره 23. نسخه دوم. مذا

یان، ایرج. )1388 هـ.ش(. بایسته‌های حقوق جزای عمومی 1-2-3. چ 18. تهران: میزان. 44 . گلدوز

مجددی برکتی، محمد عمیم الاحسان. )۲۰۰۹ م(. التعریفات الفقهیه. بیروت: دارالکتب العلمیه.45 .
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محقق حلى، نجم‌الدین جعفر بن حسـن. )1408 هـ(. شـرائع الإسلام فی مسـائل الحلال و الحرام. چ 2. قم: مؤسسـه 46 .

اسماعیلیان. 

. 47 . مرتضى زبیدى، محمد بن محمد. )1414 هـ(. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفكر

معلوف، لویس. )۲۰۰۰ م(. المنجد فی اللغة العربیه المعاصره. بیروت: دارالمشرق.48 .

معین، محمد. )1385 هـ.ش(. فرهنگ فارسی معین. چ 3. تهران: انتشارات راه رشد.49 .

. )1418 هـ(. أنوار الفقاهه - كتاب الحدود و التعزیرات. قم: انتشـارات مدرسـه الإمام علی بن 50 . ى، ناصر مكارم شـیراز

أبی طالب علیه السلام.

. 51 . منتظرى نجف‌آبادى، حسین على. )1409 هـ(. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه. چ 2. قم: نشر تفكر

منتظـری نجف‌آبـادى، حسـین علـى. ]بی‌تـا[. كتـاب الحـدود فـی مباحـث الزنـا و اللـواط و السـحق و القیـاده. قـم: 52 .

 . انتشارات دارالفكر

منصورآبادی، عباس. )1394 هـ.ش(. حقوق کیفری عمومی. ج 1. تهران: میزان.53 .

، رضا. ]بی‌تا[. فرهنگ ابجدی عربی - فارسی. ]بی‌جا[: ]بی‌نا[.54 . مهیار

موسوى خمینى، روح‌اللّه. ]بی‌تا[. تحریر الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم. 55 .

موسوى خویى، ابوالقاسم. )1410 هـ(. منهاج الصالحین. چ 28. قم: نشر مدینه العلم. 56 .

موسوى خویى، ابوالقاسم. )1422 هـ(. مبانی تكمله المنهاج. قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی )ره(. 57 .

. 58. میرمحمد‌صادقی، حسین. )1399هـ.ش(. حقوق جزای عمومی. ج 1. چ 1. تهران: دادگستر

نجفى، محمدحسن. )1404 هـ(. جواهر اللاكم فی شرح شرائع الإسلام. چ 7. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 59 .

نجفـی توانـا، علـی؛ و ایـوب میلکـی. )1393 هــ.ش(. حقـوق جـزای عمومـی )تحلیلـی – انتقـادی- تطبیقـی(. تهـران: 60 .

جنگل، جاودانه. 

نراقـى، مولـى احمـد بـن محمد‌مهـدى. )1417 هـ(. عوائد الأیـام فی بیان قواعد الأحكام. قم: انتشـارات دفتر تبلیغات 61 .

اسلامى حوزه علمیه قم. 

؛ و محمدعلی فروغی. ]بی‌تا[. فرهنگ نفیسی. تهران: خیام.62 . کبر نفیسی، علی‌‌ا

نوربها، رضا. )1381 هـ.ش(. زمینه حقوق جزای عمومی. چ 6. تهران: دادآفرین.63 .

نوربها، رضا؛ و عباس شیری. )1396 هـ.ش(. زمینه حقوق جزای عمومی. چ 6. تهران: میزان.64 .

: مطبعه مصطفی محمد.65 . ی، یحیی بن شرف؛ و دیگران. ]بی‌تا[. حواشی تحفه المحتاج بشرح المنهاج. مصر نوو

یخی دولت ایرانی. تهران: خوشبین.66 . وکیلی، شروین. )1401 هـ.ش(. سیاست ایرانشهری جامعه‌شناسی تار
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پایگاه‌های اینترنتی
روزنامه رسـمی شـماره 10170 مورخ 1358/11/01؛ روزنامه رسـمی شـماره 11030 مورخ 1361/10/18؛ روزنامه رسـمی شـماره 67 .

1392؛ روزنامـه رسـمی شـماره 8281 مـورخ   /03 13640 مـورخ 1370/10/11؛ روزنامـه رسـمی شـماره 19873 مـورخ 06/ 

.1352/04/05

. 68www.rrk.ir :پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی کشور به نشانی

. 69http://www.dastour.ir :به نشانی ) دستور )پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور

. 70https://edarehoquqy.eadl.ir :پایگاه اینترنتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه به نشانی

. 71http://www.qavanin.ir :سامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی

. 72.https://rc.majlis.ir :پایگاه اینترنتی مرکز پژهش‌های مجلس شورای اسلامی به نشانی


